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Abstract 

 Shaykh al-Ishrāq’s reasons for the belief in the World of Image (‘ālam al-mithāl) 

include arguments such as the “impossibility of the incorporation of the big in the 

small” (inṭiba‘ al-kabīr fi-l-ṣaghīr) and “images of dream.” Since the World of Image 

serves as an intermediate between the material world and the world of intellects, he 

takes many ontological and epistemological realities to the World of Image. These 

realities include the formal Heaven and the Hell, formal devils and jinn, pleasant songs 

and smells experienced by spiritual travelers, forms of angels, origins of supernatural 

acts and miracles, images of dream, as well as the revelation and inspiration. Ṣadr al-

Muta’allihīn endorses the existence of the World of Suspended Images (al-muthul al-

mu‘allaqa), but he elaborates the concept and its functions by further explaining and 

elaborating the thesis, on the one hand, and on the other, by considering objections to 

Shaykh al-Ishrāq: failure to distinguish “attached imagination” (al-khayāl al-muttaṣil) 

and “detached imagination” (al-khayāl al-munfaṣil), mirror images not counting as 

imaginal substances, and dependence of forms of sensory perceptions on attached 

imagination. This paper deploys an analytic-critical approach to consider Shaykh al-

Ishrāq’s arguments and Ṣadr al-Muta’allihīn’s objections, and then it brings their 

agreements and disagreements to light. 
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 چکیده

از  «صوف موج ود دف ا واب»و  «ریدف صغ ریانطبرع کب امتنرع»استنرد به استدلالاتی چون  
نق   ب ه جه ت  جمله دلایل اسرسی شیخ اشراق دف قرئل شدن به عرلم مثرل اس ت. وی

و ش  نراتی یهست قیحق  رواس  طی ع  رلم مث  رل می  رن ع  رلم م  رده و عق  ول بس  یرفی از 
ا وش هری نغمه، یصوفه اجن و نیرطیش، یو جهنم صوف همچون بهشتشنراتی، معرفت

از احوالات سرلکرن، صوف ملائکه، منش ک کرام رت و معج زات، ص وف  زانگیدلهری حهیو فا
است. صدفالمتکلهین  من قب ول عرلم مرتب  دانسته  نیو الهر  فا بر ا یوحو ر، یاواب و فؤ

 رلی امتص ل از  رلی ااصل وجود عرلم مُثُل معلقّه، بر افائه ایراداتی چون تسکیک نک ردن 
نبودن صوف مرآتی و وابستگی صوف ادفاکرت حسی به ایرل متصل، از  ، جوهر مثرلیمنسصل

ت گمرشته و از سوی دیگر، به سرزی هرچه بیشتر این دیدگره همیک سو به تبیین و فوشن
دنبرل آن بوده که بر ففع نواق ، این نظریه فا توسعه مسهومی و کرفبردی ببخش د. جس ترف 
پی  فو دف پی آن است که بر نگرشی تحلیلی   انتقردی، پس از برفسی ادله شیخ اشراق و 

فا دف ای ن  بیرن ایرادات صدفالمتکلهین دف این برب، وجوه اشترام و افت راق ای ن دو حک یم
 مو وع مشخ  سرزد.
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 V.adeli14@gmail.com .، قم، ایرانسانشجوی سکتری فی ته ت بیقی سانشگاه قم *
 amiri.m@lu.ac.ir .(استاسیار گروه الهیا  و م ارخ اسلامی سانشگاه لرستان، لرستان، ایران هنوی نده م ئول *

mailto:V.adeli14@gmail.com
mailto:amiri.m@lu.ac.ir


 191/  ملاصدرا دگاهیاشراق از د خیعالم مثال ش یـ انتقاد یلیخوانش تحل یبررس

 مقدمه

هبه ریت اینده مو وسا  این رالم  م ث ل م یّقهنظریه رالم مثال که از ان با رناوینی چون 
ز ماسه و قالم بالصا  هبه ریت تجرس ا اند(، اشبا  مجرسهشبح و مثالی از مو وسا  ماسی

شناصتی ان( نیاز ت بیار شاده اسات، از     بوسنشان( و صیال منتصیه هبه ریت اب اس م رفت
روس و نقا   هاای سساتگاه فی اتی شایخ اشاراز باه شامار مای        اصتصاصا  و نواوری

ال اسه مهمی سر تبیین م الل فی تی، ررفانی و کلامای پاِ از صاوس ساشاته اسات.      فوز
زوایای اندیشه وی و یافتن نقاط قو  و ض ف ان رلاوه بر اینده  بنابراین بررسی سقیق

یابی زوایای اندیشاه  گیری این نظریه متید صواهد بوس، سر ریشهسر شناصت بیشتر و بهره
ایشان و همچنین شناسایی تأثیراتی که این م ئیه بر نظریا  اندیشامندان سیگار ساشاته،    

نجا که حدیم صدرالدین شایرازی سر اندیشاه   ب یار مؤثر صواهد بوس. بر این اسا ، از ا
رالم مثال شیخ اشراز تدقیق فی تی کرسه و ان را ب ط ساسه و پرساصته، تزم است ضمن 

اصیی اندیشه شیخ اشراز سرباره رالم مثال و ستیل وی بار اثباا  ان،   های بررسی مؤلته
شراز سر این بااره  با التتا  به بیان صاا صدرالمتألهین اشدات  و نواق  کلام شیخ ا

 را پی بگیریم.

 . عالم مثال در اندیشه شیخ اشراق1

گانه مشالیان فقط سه  وهر رقلانی، نت انی و   امانی  شیخ اشراز از میان  واهر پن 
شاوس کاه  اوهری بادون ف ییات و  ازِ  اوهر        را پصیرفته، مندر و وس هیوتیی مای 

هاای  و ساایر صاور      مانی باشد. صور    میه را نیاز هماان  اوهر   امانی    
)ستهروردی،  گیارس  رنصری، م دنی و نباتی را ارراضی برای  وهر   مانی سر نظار مای  

 . (152ت2/165: 7637پنا:، ؛ یزدان178ت6/171: 7616
کند که واس ه میان مجرس تاام  رلاوه بر این، وی مو وسا  قالم بالصاتی را اثبا  می

بارس کاه   از انهاا ناام مای   « صور م یقه»و  «اشبا  مجرسه»اند. او با اسامی و ماسی محض
نامیده شدند. با تو ه باه ایان بیاان، سر    «  وهر مثالی و برزصی»ب دها سر میان متأصران 
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.  وهر نت انی  2.  وهر رقلانی  1حقیقت شیخ اشراز به چهار نوع  وهر قالل است: 
قاو  نازول   .  وهر مثالی. به این  هت، وی ارتقااس سارس کاه سر   4.  وهر   مانی  3

پِ از رالم م ث ل افلاطونی، متناسب با  وهر مثالی، رالم م ث ل م یّقه قرار سارس کاه سارای  
سی سر ایان ماورس   رهای صاا صوس و متمایز از رالم م ث ل است. رباار  ساهرو  ویژگی

 نوریاة ثابتاة فای    وفلاطاون  ، فننّ مثال وفلاطون والصور الم یّقة لی ت مثل»چنین است: 
. رلاوه بر این، رالم مثال منتصال مانناد   (267ت2/261: 7616)سهروردی، « ال قییة نواراأرالم

ای بااتتر از راالم مااسه    م ث ل افلاطونی مجرس محض نی ت، ماسی نیز نی ت و سر مرتباه 
های ماسی، همچون شادل و صاور  و مقادار، برصاورسار     قرار سارس  هرچند از ویژگی

ای میان رالم مجرس تاام و راالم مااسی محاض اسات      است. سر حقیقت این رالم واس ه
. پِ با تو ه به اینداه وی باه اساتقلال راالم     (225ت213: 7681؛ ر.ک: طباطبای،، 277)همان: 

. رالم متارقاا   1کند: نتو  از رالم ماسه م تقد است، روالم را به چهار سسته تق یم می
مجارسه   اشابا   . رالم3اسپهبدیه   انوار و مدبره نتو : انوار . رالم2محض: انوار قاهره  

راالم ظیماا ، غواساق و صیاصای      1. راالم ا  اام: بارازخ،   4م ث ال م یّقاه     صور و یا
 . (261ت2/262: 7616)سهروردی، 

های متصیی ساشته  اما کیتیت تداوّن  شیخ اشراز سرباره چگونگی تدوّن روالم بحث
تاه احتمااتً ایان نقیصاه از ان     رالم مثال منتصل را کمتر تحییل و تبیین کارسه اسات. الب  

های فی تی صوس او بوسه و  هت است که اذران به و وس رالم اشبا  مجرسه از نواوری
طور که شارحان سر وهیه نخ ت کاملاً به تمام  وانب ان التتا  نداشته است. اما همان

ه از اند، از انجا که سر سستگاه فی ته اشراز چنین اسات کا  کلام شیخ اشراز متصکر شده
ایناد و سر  تر، م ث ل افلاطونی و فی  ثوابت باه و اوس مای   رقول طولیْ رقول طولی پایین

رالم رقول تنها م ث ل افلاطونی است که ریت ماسون صوس است، ق  اً از نظار ساهرورسی   
تواند ریت برای مو وسا  رالم مثال منتصل باشاد. بناابراین   تنها رالم م ث ل است که می

)ر.ک:  2اناد سون فی  ثوابت و هم رالم مثاال از راالم م ث ال صااسر شاده     هم رالم ماسه ما

 3.(275ت2/271: 7637پنا:، ؛ یزدان617ت633: 7612شهرزوری، 
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 شناختی عالم مثال . حقایق هستی1ـ1

شناصتی مرتبط با این رالم اموری و وسی ه تند کاه سر نظار ساهرورسی    حقایق ه تی
ل قابل تحقق است. این حقایق ربارتناد از بهشات و   حقیقتشان سر مرتبه رالم مثال منتص
انگیاز، صاور ملالداه،    هاای سل های صوش و رایحه هنم صوری، شیاطین و ا نه، نغمه

منشأ کراما  و م جزا . سر نگاه شیخ اشراز، سر روز م اس افراس را به س دا و اشاقیا، و  
ت ک مّیین سر مرتباه راالم   کنند که بهشس دا را به سو سسته ک مّیین و متوس ین تق یم می

شاوند  اماا متوسا ین    رقلانی و نور محض است. ایشان به سرک لصا  رقلانی نالل می
های پ ار از اب  های صوری همچون حورال ین، غیمان، باغس دا بهشت صوری و ن مت

کنند. برای اشقیا نیز م اس صاوری ظیماانی، هماان  هانم     های شیرین را سرک میو میوه
بوس. این م اس صوری اشقیا و متوس ین س دا از سنخ همان صور مجارس   صوری، صواهد

 .(265ت261، 261ت2/223: 7616)سهروردی، سر رالم اشبا  مجرسه صواهد بوس 
نوری از شیاطین و ا نه که به شدل صاوری سر مظااهر مااسی،     به باور شیخ اشراز،

ابی باه ایان صاور را    شوند و مرسم امدان سساتی همچون اب و هوا، برای مرسم ظاهر می
اند و از سنخ صور مثاالی سر راالم   ندارند، از نتو  پیید سارای میدا  زشت پدید امده

. وی م تقد است احاوات  ساالدان، همچاون سریافات     (262ت67)همان: اند اشبا  مجرسه
سهاد کاه   انگیز از افلاک، سر رالم مثال منتصال رخ مای  های سلهای صوش و رایحهنغمه

اورند تا برایشان مظاهری الی را نتو  فیدی برای سالدان برگزیده پدید میاین صور مث
 .(261ت262)همان: از نتو  فیدی سر رالم مثال منتصل باشند 

کند، را نیز مارتبط  شیخ اشراز تحقق صور ملالده، که از ان به اشبا  ربانی ت بیر می
ز برصای نتاو  متوسا ین    ساند و بر این باور است کاه گااهی ا  با رالم مثال منتصل می

و مظاهر افلاکند، پِ از مرگشان بر ح ب طبقا   4س دا که سارای صور م یقه م تنیره
افلاک ریوی اا که هر فی  مظهری برای برصی از متوس ین است اا طبقاتی از ملالداه  

شماری است کاه هماان میداا     اید. هر طبقه از افلاک مثالی سارای ملالده بیپدید می
شوند. از انجا که هر نتِ متوساط  اند و سر رالم مثال منتصل رؤیت میت انیپ ندیده ن

ای با فیدی صاا ارتباط سارس و فیدی صاا مظهر ان است، سر هار فیا  هام ملالداه    
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ورزس کاه محال ارتقاای متألهاان      ا تأکید میایند. شیخ اشراز سر همینصاا پدید می
 .(265ت261همان: )مقد  یا کمیین از رالم ملالده باتتر است 

شاوس  سهرورسی منشأ کراما  و م جزاتی که از اولیای الهی و اهل تجرید صاسر مای 
ساند. مقام کان نازس شایخ    اند را برگرفته از رالم مثال منتصل مینامیده« کن»و ان را مقام 

اشراز مقامی است که صاحبان تجرید سر ان از توانایی ایجاس صور مثاالی قاالم باه ذا     
مثال منتصل برصورسارند. ملالده مدبر ایان صاور مثاالی، اشایای مااسی ااا سر        سر رالم

های قالم باه ذا  متناسابی را سر   اص لا  سهرورسی، ابدان و طی ما  ماسی اا و مثال
یابناد  گویند و سر رالم ماسه ظهور مای کنند و به واس ه انها سخن میرالم ماسه ایجاس می

 .(216ت212)همان: 

 شناختی عالم مثالرفت. حقایق مع2ـ1

شناسی مرتبط با این رالم اموری مربوط به اسراکا  ان اانند کاه سر نظار    حقایق م رفت
سهرورسی، مربوط به مرتبه رالم م ث ل م یَّقه ه تند. ایان حقاایق ربارتناد از قاوه صیاال      
 همظهر تجیی صور مثالی(، صور اسراکا   زلی، صور صواب و رؤیا، وحی و الهام.

اه سهرورسی، سرک وقایع رالم م ث ل م یّقه تنها با قوه صیال امدان سارس  از این از سیدگ
رو این رالم را رالم صور صیالی یا رالم صیال منتصل نیز نامیده است. لتظ منتصل را از 

برس که این رالم قالم به ذا ، فاقد محل و  ادای از نتاِ و قاوای    ان  هت به کار می
قوه صیال محل صور صیالی نی ت، بیده فقط مظهاری بارای    نت انی است. به باور وی،

 نیااز  محال  باه  نبوسه، اصالاً  من بع قوه صیال سر تجیی این صور است  پِ صور صیالی
از ساوی سیگار، وی    .سارس نیااز  مظهاری  چنین بهشدن اشدار  برای حال رین سر ندارس،
 بایاد  اسات و  لمحا  سر من باع  حاالّ  ساناد  زیارا  مای  محال  باا  متتاو  چیزی را مظهر
 مااسی  بایاد  نیاز  حاالّ  باشاد،  ماسی امر محل اگر باشد، ی نی ساشته را محل هایویژگی

 را چیازی  تاا  باشد ساشته نتِ اشراز برای ارِداسی فقط نق  اگر موطنی باشد. بنابراین
 ایناه  چنانداه  سارس  چیاز  ان را بارای  مظهریات  نق  موطن سریابد، ان صوس  ایگاه سر

 بارس، می پی مثال رالم سر مو وس صیالی صور  به ان سر نگاه با  انان که است مظهری
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 صاور  شایخ اشاراز،   نظر از. کند ظهور ان سر مثالی صور  که شوسمی سبب اینه ی نی
 وی، نازس  کاه  کارس  تأکیاد  همچنین بایاد . مو وسند صیال رالم سر و نی تند ماسی مراتی
 ولای  اند  وهری صوسند، حقایق به قالم مجرسه اشبا  رالم سر که حالی سر صیالی صور
 .(272)همان: اند ررضی وماسه  سر اند، من بعماسه رالم سر  واهر ان مابازای که صوری

و اوس   مثاال  رالم سر که مو وساتی مشاهده با زلی  باور سارس که اسراکا  شیخ اشراز
مثاالی نیاز   یابد. به رقیده وی، ان ان رلاوه بر حوا  ظااهری از حاوا    می تحقق سارند،

باید برصورسار باشد تا بتواند کشف صوری کند. وی شرایط حاکم بار اسراک ح ای را سر   
ساند، مثلاً سر مشاهده ابصاار مااسی، مقابیاه چشام و شایِ و رفاع       اسراک مثالی م تبر نمی

حجاب شرط است، اما سر ابصار مثالی چنین نی ت یا سر شنیدن ماسی تماورّ هاوا شارط    
کند که مشروط نبوسن حوا  مثالی باه  مثالی چنین نی ت. او تأکید می است  اما سر شنیدن

 .(212ت217، 261)همان: شوس ات  ماسی بر مبنای قارده امدان اشرخ ثابت می
شاوس را مرباوط باه راالم مث ال م یّقاه       شیخ اشراز صوری که سر صواب رؤیت مای 

یاا نیاز از مظااهر    تاوان گتات از منظار وی، صاور صاواب و رؤ     ساند  از این رو مای می
شوس. او حوا  ظاهر و باطن را حجااب  شناصتی رالم صیال منتصل مح وب میم رفت

شوس که رهایی نتاِ از اشاتغات  ح ای    اسراک انوار استهبدی م رفی کرسه، متصکر می
راه ارتقا به سوی این انوار و اسراک حقایق صیال منتصل سر صواب و بیداری است. البته 

ساند. به ارتقااس  ا را، با و وس رلایق بدنی، سر مشاهده صور مثالی توانا میوی انبیا و اولی
وی، ض ف قوای بدنی به سبب بیماری و استتاسه از اسباب و ات  کاهناان سر کااه    

؛ همتان،  217تت 211، 263)همتان:  رلایق بدنی و سر نتیجاه اسراک صاور مثاالی ماؤثر اسات      

 .(213: 7658؛ هروی، 131ت7/136
ز این م یب که صور صواب و رؤیا از صور صیال منتصیند بارای اثباا    سهرورسی ا

برس. توضیح انده مظهر نتِ گاهی بارزخ  نتِ ناطقه و تجرس ان از مثال منتصل بهره می
یا بدن ماسی و گاهی بدن مثالی است اا چنانده مظهر نتِ سر صواب بدن مثالی اسات  

ی  از ایان  کند  بنابراین نتِ هیچاا ولی سر هر سو حالت، نتِ ذا  صوس را سرک می
 .(2/211: 7616)سهروردی، سو نی ت و حقیقتی مجرس و متمایز از انها سارس 
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شیخ اشراز وحی و الهام را مت یق به رالم صور م یّقه سان ته، فقاط ساالدانی را کاه    
اند، شای ته سرک حقایق م ث ال م یّقاه   به صوساگاهی سرونی و مراحل باتی سیوک رسیده

ساند. بنابراین وی رقیده سارس که اگاهی انبیا و اولیا و حتی کاهنان بر مغیبا  ااا کاه   می
کند ااا  گاهی به صور  مدتوب و گاه به صور  صداهای صوش یا سهمگین بروز می

های زیبایی که انان را سر نهایت زیبایی و نیز مشاهده صور وقایع اینده و رؤیت صور 
ر م یّق مثالی و اشبا  صوری مجرسند که سر راالم مثاال   سهند، صومورس ص اب قرار می
 .(217ت211)همان: شوند منتصل واقع می

کناد. حاصال   سهرورسی از سو صی ه روحانی که سر این رالم رخ ساسه حدایت مای 
ای که برای صوسش اتتاز افتاسه و به رؤیت م یم اول، ی نای ارسا و، نالال شاده     صی ه

سرونی و حضوری است که تنها با ستر م نوی از غرب است، تنبه به ارزش صوساگاهی 
شاوس. شاایان ذکار اسات ایان صی اه،       به شرز و با تجیی مشرز سر نتاِ محقاق مای   

کند، سر مقام  ابرا، از طبقا  پایین رالم م ث ل گونه که صوس سهرورسی اشاره میهمان
ارتقاا باه   م یّقه، واقع شده است  بنابراین بر صوساگاهی سرونی و حضاوری باه  هات    

کند. صی ه سیگر منت ب به هرمِ است که ساهرورسی ان را باا   طبقا  باتتر تأکید می
حقایق رمزی م ر  کرسه است. حقیقت م یب اینده هارمِ از  غرافیاای طبی ای کاه     

نهاد کاه سارای   روس و به راالمی پاا مای   شامل رناصر و افلاک   مانی است، فراتر می
نهایت به باتترین مرتبه این رالم، ی نی مقاام هورقییاا،   رناصر و افلاک مثالی است و سر 

وری از وحای و  رسد. بنابراین به باور سهرورسی، تزمه سرک رالم م ث ل م یّقه و بهاره می
 .(181ت186، 718، 7/11)همان: الهاما  گصشتن از طبقا  کثیف و کدر رالم طبی ت است 
شیخ اشاراز از ساویی    ه کرس کهبا تو ه به حقایق م رفت شناصتی مصکور باید تو 
ساند و از سوی سیگر، سر برابار اسراک  اسراکا   زلی را با مشاهده صور مثالی محقق می

کند که برای تحقق ان رالاوه بار حاوا  ظااهری، باه      ح ی، اسراک مثالی را م ر  می
حوا  مثالی نیز نیاز است، سر حاالی کاه سر موضاع سیگار، حاوا  ظااهر و بااطن را        

ار استهبدی صوانده، شرط ارتقا باه ساوی ایان اناوار و سرک حقاایق صیاال       حجاب انو
منتصل سر صواب و بیداری را رهایی نتِ از اشتغات  ح ای م رفای و حتای اذراان     
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توانند با و وس رلایاق بادنی، صاور مثاالی را     کند که افراسی همچون انبیا و اولیا میمی
شوس که وی اسراک راالم مثاال منتصال    مشاهده کنند. از این نوع بیان کاملاً مشخ  می

ساناد و شارایط   پصیر میرا، م ابق با مراتب این رالم، به نوری صاحب مراتب و تشدی 
 پندارس.های هر مرتبه متتاو  میاسراک مراتب این رالم را متناسب با ویژگی

 . ادلّه اثبات عالم مثال 3ـ1

اشاته، باه و اوس چناین راالمی      شیخ اشراز طی مداشتاتی که از مو وسا  رالم مثال س
کند. وی ستیل صاوس را سر مقابال سیادگاه    ای اقامه مییابد و برای اثبا  ان اسلهیقین می

کناد. مشاالیان پای  از شایخ     بوسن صیال و صور صیالی م ر  میمشالیان سر باب ماسی
 اشراز قوه صیال را بخشی از مغز و صور صیالی را کیف و رر  من بع سر مااسه و مغاز  

سان تند، ولی شیخ اشراز صور صیالی را حقایق  وهری مجرس از ماسه و مابازای انها می
 اورس.ساند. وی برای سخن صوی  سو سلیل میسر رالم ماسه را امری ررضی می

 . امتناع انطباع کبیر در صغیر1ـ3ـ1

ی کاه چشام ان اان از اریاان     هاای طبق نظر مشهور فلاسته پی  از شیخ اشراز، صور 
کناد و ذهان صاور     ر ی روالم و وس، همچون کوه و صحرا، سر ذهن ترسیم مای صا

. 2. سر رالم ماسی مو وسند  1یابد، نباید از چند حالت صارر باشند: شان را سرمیصیالی
. ردم محضند. از نظر مشهور فلاسته، مو وسیت ایان صاور   3سر رالم رقول مو وسند  

ول مجرس تام است، حال اینده این صور حاداقل  سر رالم رقول ممتنع است  زیرا رالم رق
های امور   مانی، چون مقدار و شدل، را سارند. م دوم محض بوسن صور نیاز  ویژگی

ساسن احدام مختیف به انهاا،  ممتنع است  چراکه این صور قابل تصور و تمییزند و ن بت
 ان ت.توان انها را ردم محض سهمچون  زلیت و شدل و رنگ، ممدن است، پِ نمی

. 1طبق نظر شیخ اشراز، و وس این صور سر رالم ماسی به سو حالت ممدان اسات:    
. سر رالم صارر و اریان   مانی. اگر سر ذهن مو وس باشند نیز ممدن است 2سر ذهن  

سر صوس چشم، سر ق متی از  رم مغز یا سر صیال ذهن که سر ب ان اوساط مغاز اسات،     
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رس که همه این حات  ممتناع اسات. سلیال امتنااع     اومو وس باشند. شیخ اشراز سلیل می
مو وسیت صور حالت اول هسر ذهن( با تمام حات  متصاوره ان ااا ارام از اینداه سر     
چشم باشد، سر مغز یا سر صیال ذهن اا این اسات کاه م اتیزم ان بااع کبیار سر صاغیر       

ایان ریات   شوس که محال است. حالت سوم، که مشالیان نیز قالال باه ان نی اتند، باه     می
ممتنع است که سر ان صور  تمام صور صیالی و ح ی برای همه افاراسی کاه حاوا     

: 7616)ستهروردی،  سالم سارند، قابال سرک صواهاد باوس، سر صاورتی کاه چناین نی ات        

. پِ این صور ح ی و صیالی که نه م دوم محضند و ناه سر راالم مااسه یاا     (717ت2/711
وس باشند که هم مجارس از مااسه باشاد و هام از     رالم رقل مو وسند، باید سر رالمی مو 

صصوصیا  امور   مانی، چون مقدار و شدل، برصورسار باشد  شیخ اشراز ان را رالم 
 .(272ت277)همان: نامد مثالی و صیالی می

هاا و سریاهاا، بوهاا و صاداها سر     سهرورسی همچنین انچه از تصاویر رنگارنگ کوه
یل امتناع ان باع کبیر سر صغیر، اثباا  کنناده راالم    شوس را، به همین سلصواب رؤیت می
گیرناد.  ساند  چراکه اوتً این صور مااسی نی اتند و سر مغاز  اای نمای     مثال منتصل می

ها و سریاهاا کاه سر   های بزرگ، همچون کوهتوضیح انده محال است تصاویری با اندازه
ز  ای گیرناد، پاِ   ای کوچ  از مغشوند، سر نق هرؤیاهای صاسز یا کاذب رؤیت می

شاوس، بادون اینداه    باید مجرس از ماسه باشند. ثانیاً ان ان هنگامی که از صواب بیادار مای  
شوس و رالم مثال را سر  هات صاصای از راالم    حرکتی کرسه باشد، از رالم مثال  دا می

میرس، بدون انده حرکتی ساشاته  کند. همچنین ک ی که سر رالم ماسه میماسه مشاهده نمی
 .(217ت211)همان: بیند ، سر  ای صوس رالم نور را میباشد

های کااذب  شوس که وی صور مو وس سر صواباز این بیان شیخ اشراز مشخ  می
را نیز صور م یّقه مثالی سان ته، تو هی به تتدی  میاان صیاال منتصال و صیاال متصال      

ت که اشدال شیخ شوس، این اسنداشته است. انتقاسی که به این سلیل شیخ اشراز وارس می
شاوس، ی نای   سر  ایی که ذهن  ایگاه صور مو وس سر رؤیای کاذب باشد نیز م ر  می

اید و اگر  ایگاه ان رالم مثال منتصل باشد، صاواب بایاد   ان باع کبیر سر صغیر پی  می
صاسز باشد که م تیزم تناقض با فر  کاذب بوسن ان است. بنابراین رالاوه بار صیاال    
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هاای کااذب   ل متصیی نیز و وس ساشته باشد که  ایگااه صاور صاواب   منتصل، باید صیا
باشد. به ربارتی، صیال سو مرتبه سارس  ی  مرتبه رینی که همان رالم مثال منتصال اسات   
و ی  مرتبه ذهنی که متصل به نتِ ان اان اسات و باه ان راالم مثاال متصال اطالاز        

 .، پاورق،(2/271: 7637پنا:، )ر.ک: یزدانشوس می

 . قاعده امکان اشرف2ـ3ـ1

هاای اصتصاصای   برصی م تقدند سهرورسی با استتاسه از قارده امدان اشرخ، که از بیاان 
حدمت صوس او است، رلاوه بر اثبا  ب یاری از م الل اا چون رقل اول و کییه رقاول  

ای که گرسش افالاک را بار رهاده سارناد ااا      طولیه و ررضیه، نتِ ناطقه و امور ریویه
؛ همیت،،  28تت 26: 7611)ابراهیمت، دینتان،،     رالم مثال منتصل نیز برامده اسات  سرصدس اثبا

  اما سر اینده شیخ اشراز برای اثبا  رالم مثال منتصل از این قارده اساتتاسه  (717: 7612
کرسه باشد،  ای ترسید است. از این  هت تزم است بارای پای بارسن باه امداان ایان       

 ی کنیم.م ئیه، محتوای این قارده را بررس
بر اسا  قارده امدان اشرخ، اگر سو و وس ممدن اشرخ و اصاِ را تصاور کنایم،    

ای مقدم بر اصِ و وس ساشته باشاد.  باید مو وس اشرخ سر مقام تحقق و واقع سر مرتبه
توان پی به و وس اشرخ بارس. از ایان رو صصوصایت تقادم     بنابراین از و وس اصِ می

 ب استتاسه شیخ اشراز از ایان قاراده سر اثباا  راالم     مرتبه رالم مثال بر رالم ماسه مو
و سانخیت   5مثال شده است. سر واقع، این قارده مبتنی بر اصل وحد  صرخ و ب ایط 
شوس و انچاه  ریت و م یول است که از واحد حقیقی سر مقام رییت  ز واحد صاسر نمی

شوس ر میشوس ممدن اشرخ است که به سنبال ان سی یه مو وسا  اشرخ صاسصاسر می
 رسد.تا به صدور مو وس اصِ می

گیرس، باه ایان صاور  کاه     اثبا  قارده امدان اشرخ از راه برهان صیف صور  می
گیرس که اگر مو وس اشرخ بلاواس ه از واحد حقیقی صاسر نشوس، فر  بر این قرار می

شوس، ممدن اصِ است. بنابراین بارای تحقاق ممدان اشارخ     انچه بلاواس ه صاسر می
. سر مرتبه متأصر از اصِ 2. همراه با اصِ به و وس اید  1شوس: حالت متصور می چند



 مذاهب اسلامی، سال ششم، شمارۀ دوازدهمنامه / پژوهش 312

. از یدی از  ها  مو وس سیگاری غیار از   4. هیچ تحققی نداشته باشد  3به و وس اید  
و حالات  « الواحد تیصدر ات الواحد»واحد حقیقی صاسر شده باشد. حالت اول با قارده 

یابد. تزماه حالات ساوم و اوس نداشاتن      ل ت ار  میسوم با اصل برتری ریت بر م یو
چیزی است که صلاحیت رییت برای و وس ممدان را ساشاته باشاد  ی نای صالاحیت      
نداشتن ریت نخ تین سر ایجاس ممدن اشرخ. حالات چهاارم نیاز م اتیزم ت اار  باا       

رو بوسن واحد حقیقی است. بنابراین تمام این حات  باا محااتتی روباه   صرخ الو وس 
 تند و فر  صدور بلاواس ه اصِ از واحد حقیقی محال است. نتیجاه انداه تزماه    ه

: 7616)ستهروردی،  ای مقادم بار اصاِ اسات     اصِ، تحقق اشرخ سر مرتبه تحقق ممدن

 .(736ت732: 7633یزدی، ؛ مصباح 611ت612: 7653؛ میرداماد، 1/33
خ  اسات کاه ایان    با تو ه به توضیحی که سرباره این قارده اراله شد، کااملاً مشا  

، سر (733: 7633)مصتباح یتزدی،   قارده مبتنی بر تشدی  صاا سر میان روالم و وس است 
حالی که شیخ اشراز قالل به چنین تشدیدی میان رالم مثال منتصل و رالم مااسه نی ات   
و به راب ه ریّی و م یولی میان این سو رالم ارتقاس ندارس  زیرا با تو ه به توضایحی کاه   

ی بحث بیان شد و شارحان کلام شیخ اشراز بر ان تأکیاد سارناد، از نظار شایخ     سر ابتدا
)ر.ک: شتهرزوری،   اناد اشراز، رالمِ ماسه و رالم مثال منتصل هرسو از رالم م ث ل صاسر شاده 

بر این اسا ، راب ه این سو رالم ق  اً راب ه صدوری و ریّی و م یولی  .(617ت633: 7612
سه شیخ اشراز از این قارده برای اثباا  راالم مثاال منتصال     نخواهد بوس و اسرای استتا

 محل اشدال است.

 . عالم مثال در اندیشه صدرالمتألهین2

صدرالمتألهین با حدما و متألهان پی  از صوس سر تق یم رالم موافق اسات. وی از قاول   
شاوس: راالم رقیای و راالم صاور.      کند که کل رالم به سو ق م تق یم مای ایشان نقل می

شوس  رالم رقیی به رالم ربوبی و رالم رکدام از ان سو رالم نیز شامل روالم سیگری میه
)صتدرالدی  شتیرازی،    6شوس و رالم صور به صور ح ای و صاور شابحی   رقول تق یم می

. به ربارتی سیگر، به رقیده صدرالمتألهین، کل رالم از طبقا  کثیری برصورسار (762تا: ب،
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ص ّت متتاوتند  اما با و وس کثر  طبقا ، به طور کیای ساه   است که از نظر شرافت و 
شوس کاه  شماری را شامل می نِ سر رالم و وس سارس و هر  نِ، طبقا  و مراتب بی
گانه رقال، مثاال و مااسه سر نظار     فقط صداوند ح اب ان را سارس. این ا نا  روالم سه

سه قوه اسراکی ت قل، تخیل و  اند و متناسب با هر ی  از این روالم، ان ان ازگرفته شده
اح ا  برصورسار است. به بیانی سیگر، رقل ناصادای سریاای م قاوت  و قاوه ت قال      
کشتی ان است و وهم ناصدای سریای مح وسا  و قوه تخیل کشاتی ان  باین ایان سو    
نیز برزخ صیال و مثال قرار سارس که مانند کوه حالل بین ان سو است. بنابراین نتِ سارای 

ا  مت دس و نشئا  مختیف اا شامل نشئه حِ، نشئه صیال و نشئه رقل اا است و مقام
ای از ترین نتِ به هیچ نشائه نتو  نیز سر قوه و ض ف و کمال و نق  متتاوتند. قوی

ترین نتِ فقط سر نشئه حِ و صور ضا یتی از  شوس و ض یفنشئه سیگر بازساشته نمی
 .(135، 766: 7636؛ 135: 7651؛ 611:: 7631)همی، نشئه صیال ف ییت سارس 

با تو ه به ربارا  صدرالمتألهین مشخ  است که  ایگاه قوه متخییه غیار از راالم   
مثال است. قوه متخییه که مرتبط با نتِ و نشئه   مانی ان است، صیال متصل و راالم  

شاوند. صیاال   مثال که برزخ بین نشئه حِ و نشئه رقل است، صیال منتصل صوانده مای 
ل هرچند اثار ماسه، همچون مقدار و شدل و رنگ، را سارس، از بدن طبی ی و راالم  منتص

  مانی مجرس است و قالم به ذا  صوی   به این  هت، تجارس ان متتااو  از تجارس    
رقیی محض است. از این رو نشئه صیال واس ه میان رالم حاِ و راالم رقال و م ااسِ     

صیال منتصل، با و وس تجارس از بادن    نتو  متوسط میان ملالده و حیوانا  است. پِ
  مانی، از ت یق به بدن م یّقه مثالی تجرس ندارس. صیاال متصال نیاز، کاه هماان اسراک      
صیالی و قوه متخییه نتِ است،  وهری مجرس از بدن و رالم   مانی است  اما تجارس  
 رقیی ندارس، بیده سر رالم اسراکی  زلی و نشئه  وهری قالم باه نتاِ مجارس مو اوس    
است. بنابراین مانند رالم مثال، قالم به ماسه و هیچ مظهر سیگاری نی ات و سر و اوس و    
بقای  به حضور ماسه   مانی احتیار ندارس. همچنین سر ق امتی از مغاز نیاز مو اوس     
نی ت  اما سر و وس صوی ، مانند صیال منتصل، م تقل و قالم بالصا  نباوسه، قاالم باه    

صاوری سر راالم صااا اسراکای، مانناد ایناه، نقا          نتِ است. قوه صیال برای تصور
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مخص  و م دّی را برای نتِ سارس تا امدان ایجااس صاور بارای نتاِ مهیاا شاوس. سر       
حقیقت، ارتباط نتِ و صور صیالی صدوری است  ی نی ارتباط ریّی ا م یولی و فارال   

س باا تماام   ا مت ولی با یددیگر سارند. به طور کیی نتِ با و وس تجرس و ب اطتی که سار
شوس و قوا و ات  قوای صوی  متحد است و تمام اف ال و صور از ذا  نتِ صاسر می

؛ 783، 768تت 761تتا:  )همتی، بت،  نتِ فقط نق  م د و مخص  بارای اف اال نتاِ سارناد     

 .، می (733: 7687؛ 181، 637ت631، 6/615الف: 7631
ا  نتاو  صا وسی   صدرالمتألهین بر این باور است که به ازای هر سر اه از سر ا  

ای از سر ا  قو  نزول قرار سارس که متتاو  باا یددیگرناد. پاِ سر نظار وی،     سر ه
شوس که حقایق مرتبط با هر ی  متتاو  باا  رالم مثال نیز به ص وسی و نزولی تق یم می

سیگری است. سر حقیقت، وی رالم مثال ص وسی را همان صیال متصال سان اته و راالم    
صیال منتصل  چنانده  ایگاه حقایق ایاا  الهای باه صاور  لاو       مثال نزولی را همان 

محو و اثبا  را مربوط به رالم مثال نزولی سان ته است. پاِ حصاول اصباار غیبای باه      
صور  صور مثالی غیبی برای نتو  صاحب قوه متخییه قوی سر بیداری، رؤیت فرشته 

مچناین بهشات و   حامل وحی و شنیدن صداهای ح ی از رالم مثال نزولی است. وی ه
 هنم را سر رالم مثال ص وسی سان ته است  بهشت به اصحاب یمین و  هنم به کاافران  
ت یق سارس. باید تو ه کرس که از نظر صدرالمتألهین، نشئه ح ی فانی است و نتو  پِ 
از مو ، متناسب با شد  و ض ف سر ه استدمال و وسی صوی ، سر سر ا  سانی تا 

رقیی اا که از انها ت بیر به  هنم و بهشات مح او  و م ناوی    رالی سو نشئه مثالی و 
؛ 612:: 7631 ؛262تت 3/265؛ 1/73التف:  7631؛ 216: 7637)همتی،  یابناد  شده اا اساتقرار مای  

 .(638ت631: 7687آشییان،، 
سر بحث ارتباط صیال متصال باا صیاال     استار ارب ه،ای بر رلامه طباطبایی سر حاشیه
ین قالل به تشابه ن بت باین مو اوس مثاالی و نتاِ متخییاه      منتصل از نظر صدرالمتأله

شوس. و ه شبه نیاز  بالقوه با ن بت بین رقل ف ال و نتِ راقیه بالقوه هرقل هیوتنی( می
رساند  چراکاه باه   این است که مو وس مثالی، مانند رقل ف ال، نتِ را از قوه به ف ل می

نتِ بدون هایچ رامال صاار ی از     سلیل محال بوسن اتحاس قوه و ف ل  ایز نی ت صوس
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قوه به ف ل تبدیل شوس. بنابراین تزم است همچون صور رقیی، فارل صور صیالی امری 
تناوب بار نتاِ   یابد، صور را بهصارر از نتِ باشد تا متناسب با است داسی که نتِ می

افاضه کند. سر این صور ، هنگامی که صور  صیاالی سر نتاِ اساتقرار یاباد و بارای      
شوس  چراکه این اسناس به نوری ِ میده شوس، اسناس فارییت نتِ برای صور  ایز مینت

رین اسناس به مبدو صیالی فیا  اسات. پاِ صاور  مقاداری حاصال بارای نتاِ سر        
حقیقت، حصول کامل برای ناق  و شدید برای ضا یف اسات، ناه از ناوع حیاول سر      

 .، پاورق،(6/181الف: 7631)صدرالدی  شیرازی، چیزی 

 . اشکالات صدرالمتألهین بر عالم مثال شیخ اشراق3

صدرالمتألهین ضمن قبول اصل و وس رالم م ث ل م یّقاه، اشاداتتی را باه ان وارس کارسه     
است. سر واقع، وی به تدمیل و رفع نواق  نظریه شیخ اشراز همت گماشته اسات. او  

ی رالم صیال متصال را  . سهرورس1کند: سه اشدال به نظریه سهرورسی وارس می استارسر 
. اسراکاا   3. صور مراتیْ  وهر مثاالی نی اتند    2از صیال منتصل تتدی  ندرسه است  

 ح ی، صوری واب ته به مرتبه مثالی نتِ ه تند.  

 . تفکیک نکردن عالم خیال متصل از منفصل1ـ3

ال مثا »تو هی او به رالم از نظر ملاصدرا، یدی از نواق  نظریه رالم مثال سهرورسی بی
« مثاال منتصال  »و تتدی  ندرسن امور مربوط به این رالم از حقاایق مارتبط باا    « متصل

است. توضیح انده اموری همچون رؤیاهای کاذب و صیات  گزاخ، که صلاخ واق ناد  
ای از ه تی اسات، واق یتای ساشاته باشاند و     توانند سر رالم مثال منتصل که مرتبهو نمی

فارل حدیم منافا  سارند، هیچ  ایگاهی غیر از راالم   ای که با ف لهمچنین صور قبیحه
صغیر نت انی یا همان صیال متصل ندارند  به ربارتی، این صور مخیوز نتِ و قالم باه  
انند. این صور صیالی تا زمانی که نتِ به انها تو ه ساشاته باشاد و انهاا را باه تصاویر      

انهاا ارارا  کناد، زایال     اند ولی باه محاض اینداه نتاِ از     بدشد و تثبیت کند، باقی
شوند  پِ استمرار و وس این صور کاملاً واب ته به و وس نتِ و التتاا  نتاِ باه    می
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انها صواهد بوس. از این رو به  ایگاه این صور، از انجا که کاملاً واب ته به نت اند، راالم   
شوس  چیزی که سهرورسی از ان غتیت و ملاصادرا بار ان تأکیاد    صیال متصل اطلاز می

 .(616ت7/612)همان: سه است کر
 نبودن صور مرآتی . جوهر مثالی2ـ3

م ر  شد که سهرورسی برای صور مراتی اا صور  وهری که سر رالم م ث ال م یّقاه   
مو وسند اا هویت مثالی مجرس و قالم بالصا  قالل است  ولی ملاصدرا به ایان تحییال   

راالم مثاال منتصال ثباو       توانناد سر کند که این صاور نمای  سهرورسی اشدال وارس می
بالصا  ساشته باشند، بیده سر همین رالم ماسی ثبو  ظیی و باال ر  سارناد و فقاط از    

شوس. به این کنند که حدایت از شیِ نیز صوس حقیقت شیِ نمیصور ح ی حدایت می
های ح ی، هویت ماسی تبع صور م نا که صور مراتی مجرس و م تقل نی تند، بیده به

گوناه کاه   ایناد، هماان  ر واقع، صور مراتی سر اثر اند ار نور باه و اوس مای   یابند. سمی
تباع  یافته از برصورس به کاوه، هارسو باه   بیند و صو  ان دا صور  سومی که احول می
 .(611ت616)همان: اولی هویت ماسی سارند 

 . ادراکات حسی، صوری وابسته به مرتبه مثالی نفس3ـ3

های اسراکا  ح ی  زلی نیز به نوری مشاهده صور  شیخ اشراز بر این باور است که
تر نیز سر اثبا  این م یب اشااره شاد کاه وی    اند. پی مثالی مو وس سر رالم م ث ل م یّقه

رقیده سارس صیال ذهن امری ماسی است و سر ب ان اوساط مغاز  اای سارس  اماا اسراک      
شوند. این سر حاالی  امری مجرس است. پِ اسراکا  ح ی  زلی سر رالم مث ل انجام می
ای از نتاِ اسات    است که طبق نظر صدرالمتألهین، صیال ذهان اماری مجارس و مرتباه    

 ای وارس صواهد شد.این م یب صدشه بنابراین به نوری به استدتل سهرورسی سر اثبا 
شاوس،  کننده حاضر مای صدرالمتألهین م تقد است سر اسراکا  ح ی انچه نزس اسراک

ه است  هرچند به صور  تجرس کامل نی ت. سر واقع، افاضه الهای  صورتی مجرس از ماس
بخشد که توانایی ایجاس صورتی مجارس  ای میبه نت ی که م ت د اسراک ح ی است قوه

یابد  این صور با نتِ متحد شده، منجر باه افازای  و اوسی نتاِ     از مح و  را می
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سارناد  ی که ان را محتاوظ مای  شوند. بنابراین از انجا که این صور مجرسند، باید قوایمی
نیز مجرس از ماسه باشند  به این م نا کاه سر مرحیاه پاِ از اسراک ح ای کاه باا حاِ        

گیرس، نتِ به افاضه الهی، نتِ صور صیالی هم ان با صور ح ای  مشترک صور  می
کند و ان را سر قاوه متخییاه کاه مجارس از مااسه اسات، محتاوظ        شده را ایجاس میاسراک
 .(261ت262، 277ت8/213؛ 632ت631، 6/671ن: )هماسارس می

شیخ اشراز سر نوع رویدرسشان به صیال متصال   و از این رو، اصتلاخ صدرالمتألهین
شوس. صدرالمتألهین هرسو رالم صیال متصال و صیاال   سر همین مورس هم کاملاً محرز می

سانخیتی  ساند، سر حالی که شایخ اشاراز   سنخ و مجرس به تجرس برزصی میمنتصل را هم
انگارس. پِ باور شیخ اشراز باه ایان   میان این سو قالل نی ت و صیال متصل را ماسی می

م یب منجر شده است که امور مربوط به صیال متصل را با حقایق مو وس سر رالم مثاال  
 منتصل صیط کند.

 نتیجه

شاناصتی سیادگاه شایخ اشاراز سربااره  اوهر        اشدات  صدرالمتألهین به و ه م رفت
شاده سر  ی، قالم بالصا  سان تن اسراکا  ح ی، صور مراتی و م یاق صاور رؤیات   مثال

بوسن قوه متخییه نتِ یاا هماان صیاال    رؤیا، سر واقع، از ردم باور شیخ اشراز به مجرس 
گیرس. سر اندیشه شیخ اشراز، قوه صیال محیی بارای صاور   متصل ملاصدرا سرچشمه می

ریت برای تجیی صور صیالی است و از انجاا  صیالی نی ت، بیده نق  این قوه فقط مظه
اند و منزلگاهشان رالم صیال منتصل مح اوب  که اسراکا  ح ی و صیالی از صور مثالی

شوس، از منظر شیخ اشراز، ضرورتی برای طر  و ب ط صیال متصل، باه م ناایی کاه    می
و اسراکاا   ماند  زیرا تا زمانی که قوه صیال امری مااسی  ملاصدرا م ر  کرسه، باقی نمی

ح ی و صیالی نیز مجرس و مثالی مح وب شوند، سنخیتی با یددیگر نخواهند ساشات و  
به طور من قی، فر  حالّ و محل بوسنشان باطل صواهد بوس. البته شایخ اشاراز تحات    

تارین  بوسن قوه صیال است و باا چناین مبناایی مهام    تأثیر اندیشه مشالیان، قالل به ماسی
بار اثباا  و اوس راالم صیاال      « امتناع ان باع کبیر سر صغیر»وان استدتل صوس را ذیل رن
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ریزس که سر صور  ب لان این مبنا، چنانده ملاصادرا بار ان تأکیاد سارس،    منتصل پی می
 استدتل وی نیز با اشدال موا ه صواهد شد.

 

 هانوشتپی
 
ا ، بارزخ نیاز   بوسن  میاان راالم مااسی و راالم متارقا     واس ه سلیل. متأصران، رالم م ث ل م یّقه را به  1

برس، بیده این اص لا  اند ولی شیخ اشراز اص لا  برزخ و برازخ را برای این رالم به کار نمینامیده
 (.913و  9۴3ا9۴7 :9373است هسهرورسی،  کرسهرا برای رالم ماسّه و ماسیا  استتاسه 

گاناه، راالم   لاک هتات . با این توضیح که رالم ماسّه سربرسارنده برزخ محیط، فی  هبرزخ( ثوابات، افا  2
ترین مو وس ماسخ است، رناصر و موالید ثلاث هانواع مرکب از رناصر( است. برزخ محیط که بزرگ

اورس. فیا   شوس. سر واقع نور اقرب به لحاظ فقر، بارزخ محایط را پدیاد مای    از نور اقرب صاسر می
شوس  ولی اظ فقرشان صاسر میثوابت نیز به همراه افلاکی که سر ان است، از انوار قاهره طولی به لح

گانه، رالم رناصر و مرکبا  رنصریه هموالید ثلاث( همگای از رقاول   سیگر افلاک، ی نی افلاک هتت
: 9395الادین شایرازی،   ق ب  943ا947و  7/933، 9373شوند هسهرورسی، ررضیه هم ثل( صاسر می

337.) 
شااناصتی و حقااایق ه اتی `ی اتی  باا طاار  راالم مثاال منتصاال باه تبیااین و تت ایر ف      . ساهرورسی  3

شناسی مت دسی همچون برزخ ص وسی پِ از مرگ، کشف و شهوس صوری و مشاهده صور م رفت
 د. کنم اس را فراهم می های سینی سر بابسر صواب و اینه پرساصته، زمینه تبیین فی تی برصی اموزه

 
یاا م اتنیرند کاه از منیار      ندر بالصات. مو وسا  از نظر شیخ اشراز یا منیرند که صوس منور غیر و متنو 4

یا نور مجازخ چنانده ماه از افتاب  نور حقیقی که و وس و کمال باشد ارم از ،بالصا  ک ب نور کنند
 .(3/9733: 9373هسجاسی،  انوار طولیه و ررضیه از نوراتنوار نور حقیقی گیرند .نور مجازخ گیرس

 نیاز  ب ایط   و ردم اصتلاط با چیزی غیر از و وس . اصل وحد  صرخ اشاره سارس به و وس تبشرط 5
 اشاره سارس به ردم ترکیب سر سرون ذا . 

چراکه م ث ل افلاطونی سر راالم اناوار     که صور شبحی با م ث ل افلاطونی متتاو  است کرس. باید تو ه  6
سر   اتند، ه ایگاه سابقون مقرباون  سر رقییه ه تند که از هویت نوری رظیم و ثابتی برصورسارند و 

ها ظیمانی و  ایگاه  هنم اشاقیا و  اشبا  مجرس ه تند که ب ضی از ان حالی که صور شبحی سر رالم
 .ههمان( س دا متوس ین و اصحاب یمین ه تندبرصی سیگر نورانی و  ایگاه 
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